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دنیـــای هیجان‌انگیز فوتبـــال، سرشـــار از لحظات 
ماندگاری است که مستندســـازان را به خود جذب 
کـــرده. در ســـال‌های اخیـــر تولیـــدات ایـــن حوزه 
گســـترش چشـــمگیری یافتـــه و آثاری خلق شـــده 
کـــه اتفاقات داخل و خارج زمیـــن را از زاویه‌ای تازه 

روایـــت می‌کنند.
از »کریســـتیانو رونالـــدو: ســـتاره‌ای درخشـــان« و 

»لیونل مســـی: سرنوشـــت« گرفته تا ســـریال‌های 
محبوبی چـــون »بکام«، »مارادونا: رؤیای مقدس«، 
»نیمـــار: آشـــوب تمام‌عیـــار« و مجموعـــه »همـــه یا 
هیـــچ« درباره منچسترســـیتی، تاتنهـــام و تیم ملی 

. یل ز بر
آثـــاری مانند »زیـــدان: پرتـــره قرن بیســـت‌ویکم«، 
»سر الکس فرگوسن: هرگز تســـلیم نشو«، »آرسن 

ونگر: شکســـت‌ناپذیر« و »پایان طوفان« )قهرمانی 
لیورپـــول( نیـــز در این فهرســـت جای دارنـــد. این 
پشـــت‌صحنه‌ها،  بـــه  دسترســـی  بـــا  مســـتندها 
مصاحبه‌هـــای عمیـــق و روایت‌هـــای دراماتیـــک، 
فوتبـــال را فراتـــر از یک ورزش به تصویر می‌کشـــند 
و تماشـــای آنها برای هر علاقه‌مندی به مســـتطیل 

ســـبز ضروری است.

مسأله دقیقاً 
همینجاست؛ 

فوتبال ایران از 
یک‌سو یکی از 

پرمخاطب‌ترین 
پدیده‌های اجتماعی 

کشور است و از 
سوی دیگر، هنوز 
نتوانسته سازوکار 

رسانه‌ای و اقتصادی 
مناسبی برای تبدیل 

این محبوبیت 
به یک محصول 

حرفه‌ای، ماندگار 
و قابل ‌فروش پیدا 

کند

 محدودیت‌های حقوق پخش و مالکیت تصویر
 یکی از پایه‌های اصلی مدل »آل‌اور ناتینگ«، وجود قراردادهای شفاف حقوق 
تصویر )image rights( بین باشگاه، لیگ، اتحادیه بازیکنان و پلتفرم پخش‌کننده 
ــان )Players  Unions( و قراردادهای  ــال اروپا، اتحادیه‌های بازیکنـ ــت. در فوتبـ اسـ
ــتاندارد لیگ، چهارچوبی روشن برای این تعیین می‌کنند که چه بخشی از  اسـ
ــهمی از درآمد قابل استفاده  ــرایطی و با چه سـ تصویر و صدای بازیکن در چه شـ

تجاری است.
در فوتبال ایران، چنین چهارچوب حقوقی به شکل استاندارد و اجرایی وجود ندارد. قراردادهای 
بازیکنان با باشگاه‌ها اغلب ساده و غیرشفاف است و به‌ندرت به‌طور دقیق حقوق تصویر را در بستر 
تولید محتوای مستند مشخص می‌کند. این خلأ حقوقی باعث می‌شود تهیه‌کنندگان با ریسک 
ــوند و برعکس،  حقوقی بالا در صورت تولید محتوا بدون رضایت صریح تمام طرف‌ها مواجه شـ
بازیکنان و کادرفنی نیز نسبت به همکاری با چنین پروژه‌هایی محتاط هستند، چون منفعت مالی 

یا حقوقی روشنی برای آنها تعریف‌نشده است.

موانع و چالش‌ها
بخش قابل‌توجهی از جذابیت مستندهایی مانند »آل‌اور ناتینگ« در نمایش 
لحظات خام و بدون فیلتر عصبانیت مربی در نیمه‌فصل، تنش میان بازیکنان، 
انتقاد علنی از تصمیمات داوری یا مدیریت باشگاه است و این سطح از صراحت 
مستلزم فرهنگ رسانه‌ای‌ است که افشای اختلاف‌نظر و انتقاد را بخشی طبیعی 

از روایت می‌داند.
ــواره با چالش‌هایی روبه‌رو  ــترده، همـ در ایران، فوتبال به‌دلیل محبوبیت گسـ
ــی به‌طور معمول از افشای اختلافات داخلی،  ــت. تصمیم‌گیران باشگاه‌ها و نهادهای ورزشـ اسـ
مسائل مالی حساس پرهیز می‌کنند، چراکه چنین افشاگری‌هایی می‌تواند پیامدهای مدیریتی 
برای افراد درگیر داشته باشد. علاوه بر این، حضور دوربین در فضاهایی مانند رختکن یا اردوهای 
تیم ملی، حریم خصوصی خانواده‌های بازیکنان و کنترل روایت رسمی، اغلب با محدودیت‌های 
ــت. نتیجه این وضعیت، گرایش غالب به تولید محتوای تبلیغاتی و تشریفاتی  اضافی مواجه اسـ

به‌جای مستندنگاری واقعی و بی‌واسطه است.

فاصله ایران با »All or Nothing« چقدر است؟
ــتند ورزشی یک پروژه صرفاً فرهنگی نیست؛   در مدل‌هایی مانند آمازون، مسـ
یک محصول تجاری است. برای ساخت چنین مجموعه‌هایی میلیون‌ها پوند 
هزینه می‌شود، چون پلتفرم می‌داند که یک تیم محبوب و یک داستان خوب 

می‌تواند مخاطب جذب کند و ارزش اقتصادی داشته باشد.
ــت روی روایت‌های انسانی در ورزش سرمایه‌گذاری   نتفلیکس هم سال‌هاسـ

می‌کند؛ روایت‌هایی که گاهی حتی از خود مسابقه مهم‌تر می‌شوند. 
ــی شکل نگرفته است. پلتفرم‌ها بیشتر به  ــتند ورزشـ در ایران اما هنوز این نگاه اقتصادی به مسـ
ــتند ورزشی هنوز نتوانسته جایگاه مشخصی در  ــراغ سریال و محتوای سرگرمی رفته‌اند و مسـ سـ

مدل درآمدی آنها پیدا کند.

سوژه‌ای که هنوز جدی گرفته نمی‌شود
ــه فوتبال برای  ــت. در حالی کـ ــگاه فرهنگی به ورزش اسـ ــکل دیگر، نـ یک مشـ
میلیون‌ها ایرانی بخشی از زندگی روزمره، خاطرات و هویت اجتماعی آنهاست، 
هنوز بخشی از جامعه مستندسازی آن را سوژه‌ای در حدواندازه موضوعات مهم 
ــه فوتبال فقط ۹۰دقیقه  ــت کـ فرهنگی و اجتماعی نمی‌داند. این در حالی اسـ
ــگاه داستانی وجود دارد؛  ــت. پشت هر بازیکن، مربی، هوادار و باشـ بازی نیسـ
ــی مخاطبی را که  ــوند، می‌توانند حتـ ــت روایت شـ ــتان‌هایی که اگر درسـ داسـ

علاقه‌ای به فوتبال ندارد با خود همراه کنند. 
ــه مسأله فقط  ــته، همیشـ ــکل روایت هم داریم حتی در مواردی که امکان تولید وجود داشـ مشـ
ــیوه روایت برمی‌گردد. مستندهای  ــی از مشکل به خود شـ ــت. بخشـ امکانات و بودجه نبوده اسـ
ــیوی، گفتار متن و موسیقی  ــنای مصاحبه، تصاویر آرشـ ــی ایران گاهی به همان فرمول آشـ ورزشـ
ــرایطی، مخاطب اطلاعات زیادی فراتر از دانسته‌های  ــوند. در چنین شـ ــی محدود می‌شـ حماسـ
ــتندهایی مانند »All or Nothing« تلاش می‌کنند  قبلی خود دریافت نمی‌کند. در مقابل، مسـ
شخصیت بسازند، داستان تعریف کنند و مخاطب را وارد تجربه تیم کنند. تفاوت فقط در تعداد 

دوربین‌ها نیست؛ تفاوت در نگاه به مستند به عنوان یک »داستان« است. 

مقایسه با نمونه‌های موفق منطقه‌ای و جهانی 
ــای اقتصادی  ــود چالش‌هـ ــورهای منطقه، با وجـ ــه برخی کشـ ــت کـ جالب اسـ
مشابه توانسته‌اند نمونه‌های محدودی از مستندسازی ورزشی حرفه‌ای تولید 
کنند، معمولاً با مشارکت پلتفرم‌های بین‌المللی یا حمایت مستقیم دولتی از 
ــان می‌دهد که راه‌حل صرفاً در منابع مالی  پروژه‌های تصویر برند ملی. این نشـ
نیست، بلکه در وجود اراده نهادی برای همکاری با تهیه‌کنندگان بین‌المللی یا 
سرمایه‌گذاری هدفمند در برند ورزشی کشور نیز نهفته است.  برزیل که در فصل 
۲۰۲۲ جام‌جهانی موضوع یکی از فصل‌های »آل‌اور ناتینگ« بود، نمونه‌ای است که در آن فدراسیون 
فوتبال کشور و کنفدراسیون به‌طور فعال با تیم تولید همکاری کردند، چرا که منافع بازاریابی جهانی 
تیم ملی برزیل برایشان اولویت داشت. چنین رویکردی در فدراسیون فوتبال ایران که اولویت‌های 

آن اغلب حول مسائل داخلی‌تر مانند نتایج مسابقات و سایر سوژه‌ها هنوز شکل نگرفته است.

 نقش شبکه‌های اجتماعی و محتوای غیررسمی
ــمی، خلأ مستندسازی فوتبالی در ایران تا حدی توسط   در غیاب تولیدات رسـ
محتوای غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی پر شده است. کانال‌های تلگرامی، 
ــوب، اغلب تصاویر  ــای کوتاه یوتیـ ــواداران و کلیپ‌هـ ــتاگرام هـ صفحات اینسـ
ــخصی از بازیکنان و  ــمی یا روایت‌های شـ ــت‌صحنه، مصاحبه‌های غیررسـ پشـ
ــت،  ــد این محتوا گاه صادقانه و جذاب اسـ ــر می‌کنند. هرچنـ مربیان را منتشـ
ــجام مورد نیاز برای یک  ــتانداردهای روایی، تدوین حرفه‌ای و انسـ اما فاقد اسـ
مجموعه مستند بلندمدت است. علاوه بر این، این محتوا اغلب بدون هماهنگی رسمی با باشگاه 

یا بازیکن تولید می‌شود و از نظر حقوقی و اخلاقی با استانداردهای تولید حرفه‌ای فاصله دارد.  چه چیزی می‌تواند تغییر کند؟
 با وجود همه این موانع، مســیرهایی برای بهبود وضعیت وجود دارد. نخســت، سرمایه‌گذاری در ساختار 
حقوقی شفاف حول حقوق تصویر بازیکنان و باشگاه‌ها می‌تواند زمینه را برای مذاکرات آینده با تهیه‌کنندگان 
رسانه‌ای فراهم کند. دوم، حمایت فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش از پروژه‌های مستندسازی هدفمند، 
حتی با بودجه محدودتر، می‌تواند الگویی برای آینده ایجاد کند. سوم، همکاری با پلتفرم‌های منطقه‌ای 
یا بین‌المللی، حتی به شکل مشترک، می‌تواند دانش فنی و استاندارد تولید را وارد صنعت داخلی کند. در 
نهایت، تقویت آموزش تخصصی در حوزه مستندسازی ورزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات رسانه‌ای، می‌تواند 
نسل جدیدی از تهیه‌کنندگان و کارگردانان را برای این ژانر خاص تربیت کند.  نبود مستندی مشابه »آل‌اور ناتینگ« در فضای 
رسانه‌ای ایران، پدیده‌ای ساده و تک‌علتی نیست، بلکه محصول تلاقی چند عامل ساختاری است؛ مالکیت پیچیده و دولتی 
باشــگاه‌ها، فقدان مدل اقتصادی پایدار برای تأمین مالی تولیدات پرهزینه، خلأ حقوقی در تعریف حقوق تصویر بازیکنان، 
ضعف زیرساخت حرفه‌ای مستندسازی ورزشی و محدودیت بازار جهانی برای محتوای فارسی‌زبان. این عوامل در کنار هم، 
فضایی ایجاد کرده‌اند که در آن باوجود اشــتیاق گســترده مخاطبان ایرانی به فوتبال و ظرفیت روایی غنی داســتان‌های این 

عرصه، امکان تولید محتوای مســتند در سطح 
استانداردهای جهانی عملاً محدود مانده است.
 تغییــر این وضعیــت نیازمنــد اراده هم‌زمان در 
چنــد ســطح اســت؛ اصلاحــات ســاختاری در 
مدیریــت باشــگاه‌ها، توســعه چهارچوب‌هــای 
حقوقــی شــفاف، ســرمایه‌گذاری هدفمنــد در 
زیرســاخت تولید رســانه‌ای و گشــودگی بیشتر 
نســبت به روایت‌های صادقانــه و بدون‌فیلتر از 
دنیای فوتبال. بدون این تغییرات، احتمالاً باید 
همچنان منتظر بمانیم تا مستندهای فوتبالی 
جهانی، داســتان تیم‌ها و بازیکنان کشــورهای 

دیگر را روایت کنند.

عامل زبان و بازار جهانی 
ــت، محدودیت بازار زبانی و جهانی محتوای  یک عامل که کمتر مورد توجه اسـ
ــت. تولیدکنندگان بزرگ جهانی مانند آمازون یا نتفلیکس،  ــی‌زبان اسـ فارسـ
پروژه‌های مستند ورزشی را براساس پتانسیل جذب مخاطب جهانی انتخاب 
ــدگی  ــد. فوتبال ایران، باوجود محبوبیت داخلی بالا از نظر شناخته‌شـ می‌کننـ
بین‌المللی و حضور ستاره‌های جهانی در مقایسه با لیگ‌های اروپایی یا حتی 
برخی لیگ‌های آسیایی مانند عربستان )که به‌واسطه حضور ستاره‌هایی مانند 
رونالدو توجه جهانی جلب کرده(، جایگاه کمتری در اولویت‌های تولید محتوای جهانی دارد. این 
موضوع، انگیزه پلتفرم‌های بزرگ بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در تولید محتوای مستند درباره 

فوتبال ایران را به‌شدت کاهش می‌دهد.

 نمونه‌های امیدوارکننده کم نیستند
ــده‌اند که  ــاخته شـ ــال‌های اخیر آثاری سـ ــت. در سـ ــیاه نیسـ ــه چیز هم سـ همـ
ــتند ورزشی جذاب تولید کرد. »جایی  ــان داده‌اند می‌توان در ایران هم مسـ نشـ
ــت« درباره تیم هاکی ایران، نمونه‌ای است که توانسته به  ــته‌ها نیسـ برای فرشـ
ــد. »یک  ــود و فضای واقعی آنها را به تصویر بکشـ ــخصیت‌های تیم نزدیک شـ شـ
ملت، یک ضربان« هم پروژه‌ای بلندپروازانه درباره تاریخ فوتبال ایران بود که در 
۳۵قسمت برای شبکه مستند تولید شد؛ پروژه‌ای که البته برای تکمیل آرشیو آن، 
ماه‌ها زمان صرف شد. این تجربه‌ها یک نکته مهم را ثابت می‌کنند؛ مشکل، نبود استعداد نیست.
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تصور کنید یـــک تیم فوتبال ایرانـــی را یک فصل 
کامـــل همراهی کنیـــد؛ از رختکن و جلســـه‌های 
فنـــی گرفته تـــا تمرینـــات، ســـفرها، لحظه‌های 
تلـــخ و شـــیرین و حتـــی واکنـــش بازیکنـــان 
بعـــد از یـــک بـــرد یا شکســـت. دوربین درســـت 
جایی باشـــد کـــه معمولاً کســـی اجـــازه ورود به 
آن را نـــدارد و تماشـــاگر بتوانـــد فوتبـــال را نـــه از 
قـــاب تلویزیـــون، بلکـــه از نزدیک‌تریـــن فاصله 
ممکن ببینـــد؛ جایی میان هیجان، شکســـت، 
پیـــروزی، اختـــاف، اضطـــراب و زندگـــی واقعی 

فوتبالیســـت‌ها.
کـــه مجموعـــه  اســـت  ایـــن همـــان فرمولـــی 
»All or Nothing« بـــا اتـــکا بـــه آن بـــه یکی از 
شناخته‌شـــده‌ترین مســـتندهای فوتبالـــی دنیا 
تبدیـــل شـــد؛ مجموعه‌ای کـــه تیم‌هایـــی مانند 
منچسترســـیتی، آرسنال و تاتنهام را در طول یک 
فصل زیـــر نظر دوربین برده و قرار اســـت روایت 

منچســـتریونایتد را هم دنبـــال کند.
اما ســـؤال مهم اینجاســـت؛ چرا چنین تجربه‌ای 
هنـــوز در فوتبـــال ایران شـــکل نگرفته اســـت؟ 
پاســـخ را نمی‌توان فقـــط در یـــک کلمه خلاصه 

کـــرد؛ »پول«.
مشـــکل فقط پـــول نیســـت. وقتـــی صحبت از 
ســـاخت یک مســـتند حرفه‌ای فوتبالی در ایران 
می‌شـــود، مجموعه‌ای از موانع مالی، مدیریتی، 
حقوقـــی، فرهنگی و حتی آرشـــیوی، یکی پس از 
دیگـــری مقابل پـــروژه قـــرار می‌گیرنـــد؛ موانعی 
کـــه در کنار هم، عمـــاً امکان شـــکل‌گیری یک 
روایت حرفـــه‌ای و بلندمدت از فوتبـــال ایران را 

دشـــوار کرده‌اند.
مســـتند  ســـریال‌های  اخیـــر،  ســـال‌های  در 
ورزشـــی بـــه یکـــی از پرمخاطب‌تریـــن ژانرهای 
پلتفرم‌هـــای جهانی تبدیل شـــده‌اند. مجموعه 
»آل‌اور ناتینگ« )All or Nothing( که توســـط 
آمـــازون پرایـــم تولید می‌شـــود، بـــا دوربین‌های 
پشت‌صحنه در رختکن باشـــگاه‌ها، جلسه‌های 
تاکتیکی مدیران فنـــی، مذاکرات نقل‌وانتقالات 
و  ن  یکنـــا ز با صـــی  خصو ت  لحظـــا حتـــی  و 
خانواده‌های آنها، تصویری بی‌واســـطه، صمیمی 
و متفـــاوت از دنیـــای فوتبـــال حرفـــه‌ای ارائـــه 

می‌دهـــد.
ایـــن مـــدل تولیـــد، کـــه در باشـــگاه‌هایی مانند 

منچسترســـیتی، تاتنهام و آرسنال و همچنین در 
تیم‌های ملـــی مانند برزیل به کار گرفته شـــده، 
تنها حاصـــل حضور چند دوربین پشـــت درهای 
رختکـــن نیســـت؛ بلکـــه نمونـــه‌ای از همگرایی 
صنعـــت رســـانه، فنـــاوری پخـــش و مدیریـــت 
حرفـــه‌ای باشـــگاهداری اســـت. در ایـــن مدل، 
فوتبال فقط یک مســـابقه ۹۰دقیقه‌ای نیســـت؛ 
یک محصول رســـانه‌ای اســـت که تمـــام زوایای 
زندگـــی حرفـــه‌ای، انســـانی و حتـــی تجـــاری آن 

قابلیـــت تبدیل‌شـــدن به محتـــوا دارد.
در مقابـــل، وقتی بـــه تولیدات مســـتند فوتبالی 
در ایـــران نگاه می‌کنیم، با خلأیـــی بزرگ روبه‌رو 
می‌شـــویم. با وجـــود جامعه‌ای کـــه فوتبال یکی 
از پرشـــورترین علایق آن اســـت، باشـــگاه‌هایی 
بـــا تاریخچـــه‌ای پرحادثـــه مانند پرســـپولیس و 
اســـتقلال و بازیکنانـــی بـــا داســـتان‌های زندگی 
قابـــل ‌روایـــت، عمـــاً هیـــچ مســـتند حرفه‌ای، 
بتوانـــد در ســـطح  کـــه  باکیفیتـــی  و  مســـتمر 
بین‌المللـــی رقابـــت کند، تولید نشـــده اســـت.

آنچـــه وجـــود دارد، غالبـــاً گزارش‌هـــای خبـــری 
کوتـــاه، مســـتندهای پراکنـــده و کم‌بودجـــه یـــا 
محتوای غیررسمی تولیدشـــده توسط هواداران 
در شـــبکه‌های اجتماعی اســـت. گویـــی فوتبال 
ایران با تمام حاشـــیه‌ها، ســـتاره‌ها، شکست‌ها، 
پیروزی‌هـــا و داســـتان‌های انســـانی‌اش، هنـــوز 
نتوانســـته از خود یک روایت تصویری بلندمدت 
و حرفـــه‌ای بســـازد. شـــاید اولین پاســـخی که به 
ذهن برســـد، کمبـــود بودجه باشـــد؛ امـــا ماجرا 

کمـــی پیچیده‌تـــر از این حرف‌هاســـت.
فوتبـــال ایـــران گردش مالـــی قابل‌توجهـــی دارد 
و باشـــگاه‌ها بـــرای قـــرارداد بازیکنـــان و مربیان 
هزینه‌هـــای ســـنگینی می‌کنند، اما ســـهم تولید 
محتوای حرفه‌ای و مســـتند از این منابع بســـیار 
ناچیـــز اســـت. مســـأله این نیســـت که پـــول در 
فوتبـــال ایران وجـــود ندارد؛ مســـأله این اســـت 
که پـــول فوتبال ایران کمتر به ســـمت ســـاختن 
ارزش رســـانه‌ای و بلندمـــدت بـــرای این صنعت 
هدایت می‌شـــود. مشـــکل فقـــط اجـــازه ورود به 
رختکن نیســـت. حتی اگر امروز تصمیم بگیریم 
یک مســـتند جدی دربـــاره تاریخ فوتبـــال ایران 
بســـازیم، خیلـــی زود به یـــک مانع بـــزرگ دیگر 

می‌رســـیم؛ آرشیو.
نخســـتین و شـــاید مهم‌تریـــن تفـــاوت میـــان 
اروپـــا در ســـاختار  ایـــران و  صنعـــت فوتبـــال 
مالکیـــت باشگاه‌هاســـت. باشـــگاه‌های موضوع 
مســـتندهایی ماننـــد »آل‌اور ناتینـــگ« عمدتـــاً 
در مالکیـــت خصوصـــی ســـرمایه‌گذاران بزرگ، 
صندوق‌هـــای ســـرمایه‌گذاری دولتـــی خارجـــی 
یـــا گروه‌هـــای رســـانه‌ای هســـتند. ایـــن مالکان 

به‌دنبـــال حداکثرســـازی ارزش برند باشـــگاه در 
بازارهـــای جهانی‌اند و مســـتند تلویزیونی یکی از 

ابزارهـــای بازاریابی آنهاســـت.
در چنیـــن ســـاختاری، تصمیـــم برای بـــاز کردن 
درهـــای رختکن بـــه روی دوربین، نـــه یک لطف 
رســـانه‌ای، بلکه یک تصمیم تجاری حساب‌شده 
اســـت؛ تصمیمـــی کـــه می‌توانـــد مســـتقیماً به 
افزایش دنبال‌کننـــدگان، فروش پیراهن و درآمد 

پخش تلویزیونی منجر شـــود.
امـــا در ایران، اغلب باشـــگاه‌های بزرگ همچنان 
وابســـته بـــه نهادهـــا و ســـازمان‌های دولتـــی یا 
نیمه‌دولتـــی هســـتند. تصمیم‌گیـــری در ایـــن 
باشـــگاه‌ها اغلـــب پیچیـــده، چندلایـــه و فاقـــد 
یـــک مرجع واحـــد برای مذاکـــره تجـــاری با یک 
تهیه‌کننده رســـانه‌ای است. حتی اگر مدیرعامل 
یـــک باشـــگاه بـــا ایـــده تولیـــد مســـتند موافـــق 
باشـــد، فراینـــد کســـب مجـــوز از هیأت‌مدیـــره، 
وزارتخانه‌هـــای ذی‌ربـــط به‌دلیـــل حساســـیت 
نسبت به انتشـــار تصاویر داخلی، می‌تواند پروژه 

را متوقـــف کند.
اینجا دقیقاً همانجایی اســـت که تفاوت دو مدل 
خود را نشـــان می‌دهـــد؛ در یک طـــرف، دوربین 
به بخشـــی از اســـتراتژی تجاری باشـــگاه تبدیل 
می‌شـــود و در طـــرف دیگـــر، دوربیـــن می‌تواند 
به چشـــم یـــک تهدیـــد بـــرای کنتـــرل اطلاعات 
و روایـــت تلقـــی شـــود. علاوه بـــر ایـــن، فرهنگ 
ســـازمانی باشـــگاه‌های دولتـــی ایـــران، به‌طـــور 
کلی گرایـــش چندانی به شـــفافیت و بـــاز بودن 
در برابر رســـانه نـــدارد. برعکـــس، تمایل غالب، 
کنترل روایت و پرهیز از افشـــای مســـائل داخلی 
مانند اختلافـــات مدیریتی، بدهی‌هـــای مالی یا 

تنش‌هـــای رختکن اســـت.
در چنیـــن شـــرایطی، ســـاخت مســـتندی کـــه 
قرار باشـــد یـــک فصل کامـــل را بـــدون فیلتر و با 
دسترســـی گســـترده به فضـــای داخلی باشـــگاه 
روایـــت کنـــد، از همـــان ابتـــدا بـــا یـــک تناقض 
بنیادین روبه‌رو می‌شـــود؛ مســـتند حرفـــه‌ای به 
دسترســـی و صداقت نیاز دارد و ســـاختار بسته، 
دقیقاً بـــا هـــر دوی ایـــن مؤلفه‌ها مشـــکل دارد.

تولید یـــک مســـتند در ســـطح »آل‌اور ناتینگ« 
هزینه‌بـــر اســـت. تیم‌هـــای فیلمبـــرداری بایـــد 
ماه‌ها در کنار بازیکنان و کادرفنی حضور داشـــته 
باشـــند، تجهیـــزات باکیفیـــت ســـینمایی به‌کار 
گیرنـــد و در نهایـــت، محتوا را با اســـتانداردهای 

تدویـــن و روایتگـــری حرفه‌ای عرضـــه کنند.
چنیـــن پـــروژه‌ای تنها زمانـــی توجیـــه اقتصادی 
پیـــدا می‌کنـــد که یـــک پلتفـــرم پخـــش جهانی 
ماننـــد آمـــازون، نتفلیکس یا اپل تـــی‌وی حاضر 
بـــه پرداخت هزینه‌های ســـنگین تولیـــد در ازای 

جذب مشترک و تبلیغات باشد. در ایران، چنین 
پلتفرمی عملاً وجود ندارد. سرویس‌های داخلی 
نمایش آنلاین، باوجود رشـــد در ســـال‌های اخیر 
از نظـــر درآمد اشـــتراک و ظرفیت مالـــی، فاصله 
زیـــادی بـــا غول‌هـــای جهانـــی دارنـــد. بخشـــی 
از ایـــن ضعـــف مالـــی نیز بـــه عوامل ســـاختاری 
بازمی‌گـــردد؛ از تحریم‌های ظالمانـــه علیه ایران 
و دشـــواری دریافت پرداخت‌هـــای ارزی گرفته تا 
محدودیـــت در جـــذب ســـرمایه‌گذاری خارجی.

حتـــی اگر یـــک پلتفـــرم داخلی بخواهـــد چنین 
پـــروژه‌ای را تأمین مالی کند، بازگشـــت ســـرمایه 
از طریـــق تبلیغات یا اشـــتراک داخلـــی، به‌دلیل 
کوچـــک بـــودن بـــازار پرداخـــت آنلایـــن و رواج 
اشتراک‌های اشتراکی و دور زدن پرداخت، بسیار 

نامطمئن اســـت.
در نتیجه، یک ســـؤال مهم دیگر مطرح می‌شود؛ 
چه کســـی حاضر اســـت برای روایـــت یک فصل 
کامـــل از زندگی یک باشـــگاه ایرانـــی هزینه کند، 
وقتـــی هنـــوز مـــدل اقتصـــادی مشـــخصی برای 
بازگشـــت ایـــن ســـرمایه وجود نـــدارد؟ از ســـوی 
دیگر، تلویزیـــون که همچنـــان اصلی‌ترین نهاد 
پخـــش محتـــوای ورزشـــی در ایران اســـت، فاقد 
انگیزه‌های تجـــاری رقابتی برای ســـرمایه‌گذاری 

در تولیدات پرهزینه و پرریســـک اســـت.
بودجـــه تلویزیـــون از محل درآمدهـــای دولتی و 
آگهی داخلی تأمین می‌شـــود، نـــه از رقابت برای 
جذب مخاطب جهانی. بنابراین انگیزه چندانی 
بـــرای ریســـک مالی بـــالا در تولیـــد محتوایی که 

ممکن اســـت حساسیت‌زا باشـــد وجود ندارد.
و شـــاید مسأله دقیقاً همینجاست؛ فوتبال ایران 
از یک‌ســـو یکـــی از پرمخاطب‌تریـــن پدیده‌های 
اجتماعی کشـــور اســـت و از ســـوی دیگـــر، هنوز 
نتوانسته سازوکار رســـانه‌ای و اقتصادی مناسبی 
بـــرای تبدیـــل ایـــن محبوبیت به یـــک محصول 

حرفـــه‌ای، مانـــدگار و قابل ‌فـــروش پیدا کند.
»آل‌اور ناتینگ« فقط یک مســـتند درباره فوتبال 
نیســـت؛ محصولـــی اســـت کـــه نشـــان می‌دهد 
یک باشـــگاه چگونـــه می‌تواند زندگـــی خودش 
را به محتـــوا، محتـــوا را به مخاطـــب و مخاطب 
را بـــه ارزش اقتصادی تبدیل کنـــد. فوتبال ایران 
امـــا هنوز پشـــت درهـــای بســـته مانده اســـت؛ 
پشـــت درهـــای رختکـــن، جلســـه‌های فنـــی، 
آرشـــیوهای پراکنده، تصمیم‌گیری‌های چندلایه 
و ســـاختارهای مدیریتـــی‌ای که هنـــوز با مفهوم 
»شفافیت رسانه‌ای« فاصله دارند. شاید مشکل 
اصلی این نباشـــد کـــه فوتبـــال ایران داســـتانی 
برای روایت ندارد؛ برعکس، مشـــکل این اســـت 
کـــه داســـتان‌های زیـــادی دارد، اما هنوز کســـی 
اجـــازه نداده دوربیـــن آنها را کامـــل روایت کند.

گزارش ویژه

  محمدرضا رحیم‌پور
خبر‌نگار

در ســـال‌های اخیـــر، هر وقت 
صحبت از ســـینمای مستند و 
برگزاری جشنواره‌ها می‌شود، 
نام مســـتندهای ورزشـــی هم 
به میـــان می‌آیـــد اما مســـأله 
اینجاســـت که این توجه غالباً 
در همین حـــد باقی می‌ماند. 
می‌خواهیـــم  صرفـــاً  گویـــی 
بگوییم یک مســـتند ورزشـــی 
هـــم در میان آثار حضـــور دارد 
و همین برای دیده شـــدن این‌ گونه ســـینمایی کافی 
است. در حالی که مســـتند ورزشی اگر جدی گرفته 
شـــود، ظرفیت بســـیار بالایـــی برای روایـــت زندگی، 

جامعـــه و قهرمانان این ســـرزمین دارد.
مشـــکل فقـــط نبـــود بودجـــه نیســـت. کم‌توجهی 
ســـاختاری به این حوزه باعث شـــده، ســـرمایه‌گذار 
نیز با احتیاط بیشـــتری وارد تولید مســـتند ورزشـــی 
شـــود. وقتی حمایت، ســـرمایه‌گذاری و دیده شدن 
در حوزه‌هـــای دیگـــر بیشـــتر باشـــد، طبیعی اســـت 
که فیلمســـاز هم ریســـک کمتـــری را انتخـــاب کند. 
نتیجـــه این چرخـــه، کاهـــش تولید آثـــار باکیفیت و 
در نهایـــت فاصلـــه گرفتن مخاطب از مســـتندهای 

ورزشـــی خواهد بود.
ســـاخت یک مســـتند ورزشـــی البته دشـــواری‌های 
خاص خـــودش را دارد. مستندســـاز بایـــد علاوه بر 
دانش سینما، شـــناخت دقیقی از ورزش و جزئیات 
تخصصی آن داشته باشـــد. مخاطب امروز همزمان 
از فیلمساز دو انتظار دارد؛ اســـتانداردهای حرفه‌ای 
ســـینما را رعایت کند و در عین حال از دنیای ورزش 

نیز شـــناخت کافی داشـــته باشد.
از ســـوی دیگـــر در ورزش چیـــزی به نام »برداشـــت 
مجدد« وجود ندارد. مســـابقه یک‌بار برگزار می‌شود 
و فیلمساز باید همان لحظه بهترین تصویر و صدا را 
ثبت کند. محدودیت‌های تصویربرداری در بسیاری 

از مســـابقات و رویدادها نیز کار را دشوارتر می‌کند.
اگـــر قـــرار اســـت بـــرای مســـتندهای ورزشـــی در 
برنامه‌هـــای فرهنگـــی جایگاهـــی  جشـــنواره‌ها و 
در نظـــر گرفتـــه شـــود، ایـــن نـــگاه بایـــد از مرحلـــه 
حمایـــت و بودجه تا جوایـــز و توجه رســـانه‌ای ادامه 
پیـــدا کنـــد. اختصاص یـــک بخش یا چند ســـانس 
نمایش کافی نیســـت. مســـتند ورزشـــی برای رشـــد 
بـــه حمایت واقعـــی نیـــاز دارد؛ حمایتی کـــه آن را نه 
یـــک بخش فرعی، بلکه بخشـــی جدی از ســـینمای 

مســـتند بداند.

نگاهی به پشت‌پرده نبود مستندهای حرفه‌ای در ایران

فوتبال بی‌روایت

جعفر صادقی
کارگردان 

مستندهای ورزشی 

 مستند ورزشی، بخش فراموش‌شده سینمای مستند


